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بسم االله الرحمان الرحيم

آسيب بي ارتباطي با خويشتن خويش

گرفتار » وشىخود فرام«همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به: قرآن توصيه مي فرمايد»  وَ لا تَكُونُوا كاَلَّذينَ نسَُوا اللَّهَ فأََنسْاهُمْ أَنْفسَُهمُْ «
.كرد

)٣٦زخرف (قرَِين  ۥشَيطَانا فهَُوَ لَهُ ۥلرَّحمنَِ نقَُيِّض لَهُٱوَمنَ يَعشُ عنَ ذِكرِ 

.شود او همنشين شيطان آن تا گماريم مى او بر شيطانى كند، دورى رحمان ]خداى[ يادِ از كس هر  و
:مي شويم زير سه گانه ي بيگانگي هاي گرفتار ارتباط، اين از غفلت صورت در كه ناميد آشنايي به بيگانگي از سير مي توان را خدا با انسان ارتباط

 ارتباط مورد در  اشناتواني به نسبت زيرا بماند، دور ديگران از شخص تا مي شود باعث و است انسان خاطر بودن ناامن ديگران، با بيگانگي منشأ :ديگران با بيگانگي -١
 تا  شودمي موجب اين و دارد منزلتي و مقام كه مي كند وانمود اين طور و مي گيرد موضع ديگران، از بودن ناامن همين نتيجه ي در .است نگران ديگران با كردن برقرار

 ضايف در كه حالي در .مي شود ظاهر زندگي صحنه ي در هم دست در دست تنهايي، و بي مهري رابطه، اين در و شود جدا ديگران از و بكشد ديگران و خود بين ديواري
 ساير دهآور دست به خدا با ارتباط در كه روحانيتي مسير در است اميدوار ندارد، جايي آن، در خاطر ناامني كه مي يابد دست روحيه اي به انسان خدا، با انسان ارتباط

  يگانگي به بيگانگي تبديل با رابطه در قرآن .نمايد تبديل يگانگي به را بيگانگي دعوت، آن نتيجه ي در و كند دعوت روحانيت آن به نيز را افراد
 و مي زنيم ريد هر به چيزي هر با متضاد فضاي در و .بود خواهيم خاطر پراكنده شديداً  باشيم، بيگانه خود راستينِ خود از كه شرايطي در :راستين خودِ از بيگانگي -٢
 صميمانه دخو با و بپذيريم، داريم كه خاصي محدوديّت هاي و استعدادها با هستيم چنان كه را خودمان نمي توانيم و مي كنيم گناه و تقصير احساس مي رويم، راهي هر به

 كاري هچ نمي داند ديگر شود، بيگانه خود راستينِ خودِ از و كند فراموش را خود انسان وقتي .مي كنيم احساس ورشكسته اي تاجر چون را خود عموماً كنيم، برخورد
 .مي آيد پيش خدا با آشنايي از غفلت اثر در كه است خود از بيگانگي اوج اين و مي گردد او شقاوت موجب كاري چه و او سعادت موجب

 ابزارهاي و ماديّ امور به كه جديد انسانِ راستا همين در و مي آيد پيش خدا بندگي از غفلت با كه است زندگي بودن بي معنا ناامني، آخرين :خداوند با بيگانگي -٣
 بندگي راستاي در او حقيقي معني نمي داند زيرا .مي كند سرخوردگي و يأس و ندامت كاري و نگراني و بي هدفي و تهي مايگي احساس بيشتر شده، مشغول بيشتر زندگي
  .باشد زندگي هدف مي تواند او تنها و است مطلق كمال كه مي كند ظهور خدايي

.١٩ آيه ي حشر، سوره ي -
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انسان ارتباطات در خدا با آشتي ثمرات
 شد، خواهد ويشخ خداي با و خويش با و ديگران با آشتي موجب كه دانست بيگانگي و قهر تودرتوي حصارِ سه اين فروريختن مي توان را انسان شناسي اصلي هدف

:از عبارت است آن مراحل كه
 

 روح از ه اينفخ به عنوان و مي پذيرد هستيم، همچنان كه را ما خداوند مي شود متوجهّ انسان كه است خودشناسي خداوند، با آشتي اساس :خداوند با آشتي -الف
 بر او فرتمغ و مهر كه معنا اين به »غَضَبي رحَْمَتي سَبقََتْ« :گفت كه دارد سبقت برغضبش رحمتش مخلوقاتش، مورد در .داريم قرار حضرتش نظر مورد الهي،

 خدايا »نيتُعافِ لَمْ فَضيحَتي، ارََدتَْ وَلَوْ تهَدْنِي، لمَْ هَواني، ارََدتَْ لَوْ !الِهي« :داريم شعبانيه مناجات در .دارد غلبه مي شود، انسان مهجوريت موجب كه غضبش
 و ودمي ش برطرف زندگي در بودن بي معنا خطر طريق، اين از .نمي بخشيدي مرا مي خواستي، مرا رسوايي اگر و نمي كردي، هدايتم مي خواستي، مرا خواري اگر

 مبناي بر تحرك اساس خدا با آشتي با رابطه در .مي آيد پيش برتر عملِ  براي انگيزه اي و مي كند ظهور انسان، نظر مورد روحانيت و معاني ساحل به رسيدن امكان
 طهراب اين در و مي پذيرد شرايطي هر در كرده او به رجوع عزم كه را كس هر خداوند است متوجه و مي كند ايجاد خود در خدا با رابطه در كس هر كه است اميدي

 .نيست مأيوس خدا لطف و رحمت از كافران جز هيچ كس »الكَْافِروُنَ الْقَوْمُ إلاَِّ اللّهِ رَّوْحِ مِن يَيْأسَُ لاَ« :مي فرمايد
 بنگرند خود رد شفيقانه و كنند برخورد صميمانه خود با كه مي يابند را آزادي و امكان اين خداوند، با آشتي امانِ و امنيّت در انسان ها :راستين خود با آشتي -ب

 مسير رد را خود عبادات، طريق از و بردارند دست خود با عناد و گناه احساس از خدا به رجوع و توبه با و بپذيرند را خود مي توانند است، پذيرفته را آن ها خدا چون
 اضايتق به راحتي و مي كند ظهور انسان در استغفار و دعا شوق كه است حال اين در .مي دهند سوق است، موجودي هر اصيل اصلِ و برتر »مَنِ« واقع در كه او قرب

 داخ با همنشيني شايسته ي را خود و شده شكوفا او در اميدها همه ي كه بود خواهد رو روبه حالي در خود با و مي نمايد متعال خداوندِ درگاه از بخشش و رحمت
 .مي يابد

 رسته يافراط خودخواهي هاي از انسان وقتي فقط زيرا .مي بخشد را ديگران به ورزيدن مهر ياريِ  انسان به خدا، با و خود با جديد ارتباط :ديگران با آشتي - ج
 نظري توسع چنان از ديگران با خود روابط در مي تواند حال اين در شده، پذيرا ديگران همانند را او نيز خداوند چون بيابد خود همسان را ديگران مي تواند باشد،

.داشت نخواهند ديگران بر را مهرباني هايي چنين تصوّر خود جان در خودخواه انسان هاي هرگز كه باشد برخوردار
.٣١٠ ص ،٢٦  ج الأنوار، بحار -
.٨٧ آيه ي يوسف، سوره ي -
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 البْرِِّ،بِ  هجَرَنَي مَنْ واََجزِْيَ باِلنُّصْحِ، غشََّني مَنْ اعُارِضَ لأِنْ سدَِّدْني وَ آلِهِ، وَ مُحمَّدٍ عَلي صَلِّ الَلّهمَُّ« مي كند تقاضا خدا از مكارم الاخلاق دعاي در سجّاد امام

 درود :خدا اي »...السَّيئِةَ عنَِ وَاغُضْيَِ الحْسََنَة، اَشْكرَُ اَنْ وَ الذِّكرِْ، حسُنِْ إلي اغْتابَني مَنِ اُخالفَِ وَ بِالصّلةَ، قطَعَني مَنْ واَُكافي باِلبْذَلِْ، حَرمََني مَنْ واَُثيبَ

 تا كن اريمي و دهم، پاداش نيكي به كرده دوري من از كه كسي بر و كنم، برخورد اندرز و پند با داده فريبم كه كسي با تا ده ياريم و محمدّ، و آل محمدّ بر بفرست

 كرده، مرا غيبتِ  كه كسي جواب در و دهم رحم وصل كرده، رحم قطع كه را آن كس جواب و دهم جواب بخشش با كرده، محروم منافع ام از مرا كه كسي جواب

.بپوشم چشم افراد بدي هاي از و آورم  جاي به را تو نيكي شكر تا كن ياريم و شوم نيكوئي هايش متذكر

 دنيا در زيرا د؛گرد مسلطّ خود نفس بر چگونه بداند انسان كه نفس؛ معرفت و انسان شناسي نتيجه ي است اين و ديگران با آشتي و خود از آزادي ثمره ي است اين

 است شده مسلطّ دنيا بر شود، مسلطّ برخود كه اندازه اي به هركس و است »خويشتن بر حكومت« نيروي آن و دارد وجود عدالت يك و آزادي يك و نيرو يك فقط

.خويش داشتن دوست مانند است ديگران داشتن دوست آن و دارد وجود نيكي يك فقط نيز دنيا در و

 در كه خود استينر و برين خودِ  به طريق اين از و  ساخته بيدار است نهفته نهادش در كه را محبتّي احساس كند، توبه جنگيدن از يكي و بجنگند باهم برادر دو وقتي

 آشتي ديگران با و خود با و خدا با بتواند انسان كه باشد نبايد اين جز خود شناسي يا نفس معرفت حاصل بدانيم بايد لذا و است يافته دست است، حاضر عوالم همه ي

 ديگر طرف از يابد، دست خود حقيقت به انسان تا مي شود مانع كه حجاب هايي و طرف يك از ناطقه نفس توانايي هاي است لازم اهدافي چنين راستاي در .كند

.شد خواهد پرداخته آن به بعدي مباحث در إن شاءاالله كه شود شناخته


